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 مراقب خالی‌فروشی طلا 
باشید 

خالی‌فروشـــی طـــا یکی از موضوعاتی اســـت که 
در ســـال‌های اخیر توجه فعالان بـــازار، خریداران 
و نهاد‌هـــای نظارتی را به خود جلب کرده اســـت؛ 
معاملاتـــی کـــه در آن، طلا پیش از آنکـــه واقعاً در 
اختیار فروشـــنده باشـــد، بـــه خریـــدار فروخته 
می‌شـــود و همیـــن مســـأله می‌توانـــد زمینه‌ســـاز 
بروز اختلافـــات مالی، تضییع حقـــوق خریداران 
و حتـــی ایجاد تبعـــات حقوقـــی و کیفری شـــود. 
خالی‌فروشـــی می‌توانـــد در حوزه‌هـــای مختلفی 
ماننـــد خـــودرو، فـــرش و کالا‌هـــای خانگـــی نیز 
اتفاق بیفتـــد، اما با توجه به گســـترش پلتفرم‌ها 
و برنامه‌هـــای خریـــد و فـــروش آنلاین طـــا، این 
موضـــوع در بـــازار طـــا اهمیـــت بیشـــتری پیدا 

کرده اســـت.
سید محمد‌حسین آقابابایی ارچی، قاضی شعبه 
۱۰۴ کیفـــری ۲ گرگان با تأکید بـــر ضرورت افزایش 
آگاهی شـــهروندان نســـبت به شـــیوه‌های جدید 
معامـــات طلا بـــه خبرگـــزاری میـــزان گفت:»با 
توجـــه به افزایـــش معاملات آنلایـــن و روش‌های 
مختلف سرمایه‌گذاری، شـــهروندان باید نسبت 
به خطـــرات معامـــات فاقـــد پشـــتوانه واقعی و 
وعده‌های غیرمتعارف ســـود حســـاس باشـــند و 
پیش از پرداخـــت وجه یا تحویل طـــای خود، از 
اعتبار و شـــرایط معامله اطمینان حاصل کنند.«

وی خاطرنشـــان کـــرد:»در بررســـی پرونده‌هـــای 
مرتبـــط با خالی‌فروشـــی، عنوانی کـــه در عرف با 
این نام شـــناخته می‌شـــود ملاک نهایی رسیدگی 
قضایی نیســـت، بلکه باید رفتـــار دقیق مرتکب، 
نحوه دریافت مـــال یا وجه، وجود یـــا عدم وجود 
رابطـــه امانـــی، قصد مرتکـــب و گســـتره فعالیت 
وی مـــورد بررســـی قرار گیـــرد تا عنـــوان مجرمانه 

متناســـب با رفتار ارتکابی تعیین شـــود.«
آقابابایـــی ارچـــی یـــادآور شد:»خالی‌فروشـــی به 
خودی خـــود عنوان مجرمانه مســـتقلی نیســـت 
و حســـب مورد، رفتار مرتکـــب می‌تواند در قالب 
کلاهبـــرداری، خیانـــت در امانـــت یـــا در صـــورت 
تحقق شـــرایط قانونی، اخلال در نظام اقتصادی 

کشـــور مورد تعقیب قـــرار گیرد.«

هشدار

‏1 - سبکی از نقاشی - درگیری فیزیکی
2 - پشیمان - خواستار - روشن ساختن

3 - مردان بلندپایه - نیستی، هلاکت - چوپان
4 - گلی سفید و معطر - بعد از »پنج« - بیان کردن - مگر

5 - زمین آذری - خرس چینی کمیاب - شرکتی هواپیمایی
6 - پول کم‌ارزش قدیمی - فقرالدم - چهره

7 - ضرر - بخشی از ریاضیات - پدر عرب
8 - مرطوب - سرازیری - مرز بین دو اتاق

9 - معشوقه »رامین« - از اقوام - محل تجمع زور!
10 - پول چشم‌بادامی‌ها - از قهرمانان شاهنامه - جزیره جنوبی

11 - پیشوا، رهبر - چرخ چاه - همایش جهانی
12 - ســـاختمان کامل یک فرد زنـــده - پرخاش - پهلـــوان - بزرگراه 

میان دهـــان و معده!
13 - کشور آفریقایی - کلمه افسوس - هماهنگ

14 - شایسته، سزاوار - دنباله‌رو عروس - نحوه‌ آرایش داده‌ها
15 - کنایه از مجازات شدید - تقویم

‏1 - پارچه نخی سبک - هواپیمای سریع
2 - اثر »بیدل« - تنش و ناآرامی - بخشش
3 - لیف ظرفشویی - نویسنده - کرم کدو

4 - عقل و فهم - راه شاعران - از رذایل اخلاقی - معشوق
5 - آخر - ساز مضرابی - زیبا

6 - از خدمات مراکز زیبایی - خسارت دیده - چاشنی غذایی
7 - آلودگی صوتی - لباس سنتی ژاپنی ها - کمان

8 - گنجینه اسناد - کتف - مرض قند
9 - طرف - خلقت - بلندمرتبه

10 - عنصر گواتر - دائم و همیشه - ضمیر جمع
11 - ماه رومی - باجناق - ادات تشبیه

12 - نمک - تهمتن - قمر مشتری - مظهر سفیدی
13 - مـــوزه‌ای معروف - ورزش ذهنـــی - یکی از مهم‌ترین بخش‌های 

مردمی در جبهه‌های جنـــگ حق علیه باطل
14 - آلودگی، ناپاکی - کار نسنجیده - جودوی چینی

15 - فیلمـــی بـــه کارگردانی مصطفی تقـــی‌زاده - این هم فیلم ســـید 
سیدحاتمی جمال 

1 - از بزرگ‌ترین شـــاعران قصیده‌گو و مثنوی‌ســـرای زبان پارســـی 
- حبوبات

2 - نام پسرانه - دست راست - قطعه‌ای در خودرو
3 - نشانی خانه - اقبال - طناب زندانی

4 - پرنده سعادت - عرض - صدای گوسفند - مسیر مبدأ تا مقصد
5 - اعمال زور - وسیله آتش‌زنه - عود

6 - شگرد - گوش دهنده - طمع‌کار
7 - چین و شکن - محصل دانشگاه - حیف
8 - ورزش ذهنی - ضمیر اشاره - نگاه کردن

9 - نخ پیچیده شده - از میوه‌ها - کلمه شرط
10 - کشور »ریگا« - زیرانداز گرانبها - اشاره به ذات حق

11 - مکمل »شلوار« - کاندیدا و داوطلب - استاندار قدیم
ع -  پای‌افزار 12 - کار و کردار - دوازده کیلوگرم - زمین لم‌یزر

13 - فرومایگان - هنگام - خلافکار و محکوم در دادگاه
14 - پول خودمان - نانوا - ضربه و شوک

15 - حنا - فیلم اصغر نعیمی )1404(

1 - شاخه‌ای از فلسفه - تفاله چغندر
2 - سراسر و از ابتدا تا انتها - وارد شدن - وگرنه

3 - بی‌جنبش - رنگی برای چشم - با »حال« آید
4 - زمستان - ظرف آبگوشت - ماه کارگری - بدجنس در کفش دارد!

5 - چین و شکن و خطوط پارچه - مجبور شده - بدی
6 - همســـر »اســـکارلت« - دشـــنام‌گو - ســـیزدهمین زبان پرکاربرد 

در محتوای وب
7 - سنگ گرانبها - قشر خارجی پوست - تل و پشته

8 - خدمتکار مرد - همان »مو« - به صورت جمعی
9 - جلوه‌گـــر شـــدن - ســـریالی با بـــازی حمیـــد لولایـــی - پایتخت 

بهـــرام گور
10 - پیاله چای‌خوری - سفید مات - حرف انتخاب

11 - خاک عهد عتیق - مشترک‌المنافع - سرایت
12 - اقبال - مساوی عامی - آهسته - آرزوی پر شور

13 - پای ثابت بستنی - شاه شاهان مغولی - پذیرش سخن کسی
14 - جست‌وجوگر - پول »روسیه« - چسب نجاری

15 - همان »تاتار« است - تاج‌خروس

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
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بر اساس خاطره‌ای از سپیدنامه، قاضی سابق دادسرای امور جنایی تهران

جعبه شیرینی راز مهمان جنایتکار را فاش کرد

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ چندســـال 
قبـــل در دوران خدمـــت در دادســـرای جنایی 
تهـــران پرونـــده‌ای بـــه مـــن ارجـــاع شـــد کـــه 
هنوز هـــم وقتی بـــه روند کشـــف ایـــن پرونده 
فکـــر می‌کنم حـــل این معمـــای جنایـــی برایم 
شـــگفت‌انگیز اســـت. یک روز پرونـــده ناپدید 
شـــدن یک خانواده ۳ نفره شـــامل پدر ، مادر و 
پسری ۱۱ ساله به من ســـپرده شد. بستگانشان 
از غیبـــت چنـــد روزه آنهـــا نگران شـــده و برای 
یافتـــن‌ آنهـــا بـــه کلانتـــری و دادســـرا مراجعـــه 
کرده بودنـــد. گـــزارش اولیه پرونـــده، موضوع 
خاصی را نشـــان نمی‌داد و ســـرنخی در دســـت 
نبـــود. فردای آن روز وقتـــی از محل کار به خانه 
برمی‌گشـــتم مشـــغول رانندگی بودم کـــه انگار 
ناخـــودآگاه ســـر از خیابانـــی درآوردم کـــه خانه 
همـــان زوج در آنجا بود. با اینکـــه خانواده آنها 
ح کـــرده بودند اما  شـــکایت آدم‌ربایـــی را مطـــر
هیچ مدرکی دال بر آدم‌ربایی نبود. نه تماســـی 
از طرف اشـــخاص آدم‌ربا برای درخواست پول 
ح شـــده بود و نه خانواده آنهـــا وضع مالی  مطر
خوبی داشـــتند. حدســـم می‌گفـــت آدم‌ربایی 

نیست.  کار  در 
بـــا خـــودم گفتـــم بهتر اســـت حـــالا کـــه اینجا 
هســـتم ســـری به خانـــه آنهـــا بزنم، موضـــوع را 
بـــه رئیـــس کلانتـــری منطقـــه گفتـــم و باهم به 
خانه مرد گمشـــده به نام هرمز رســـیدیم. یادم 
می‌آیـــد اولیـــن نفـــری کـــه وارد خانه شـــد، من 
بـــودم. چیـــزی کـــه در همـــان دقایـــق اول نظر 
مـــرا به خـــود جلـــب کـــرد، کفش‌هـــای اعضای 
خانواده پشـــت در بود. با این حســـاب احتمال 
دادم هرچه هســـت داخل خانه باشـــد. وارد که 
شـــدم ســـمت چپ اتاق خواب بود و کنار اتاق 
خـــواب راهرویی کـــه رو به حیاط  قرار داشـــت. 
آن ســـمت راهـــرو هـــم یک اتـــاق خـــواب دیگر 
بـــود. در خانه اثری از غیرعادی بودن به چشـــم 
نمی‌خـــورد که بشـــود از آن به ســـرنخی رســـید. 

همه جـــا مرتب و تمیـــز بود. 
اول وارد اتاق خوابی شـــدم که ســـمت چپ بود 
در را کـــه باز کـــردم، ناگهان بـــوی نامطبوعی به 
مشـــام خورد. فکرم دیگر به ســـمت بو رفته بود 
کـــه ناخودآگاه به ســـمت کمد دیـــواری رفتم در 

را که بـــاز کردم فقـــط لباس بود. شـــروع کردم 
بـــه کنـــار زدن لباس‌هـــا امـــا در همیـــن موقـــع 
یکدفعـــه از بیـــن لباس‌ها دســـت یک انســـان 
بیرون افتاد. وحشـــت زده عقب رفتم. کمی به 
خودم مسلط شـــدم و دوباره شـــروع به وارسی 
کـــردم. ایـــن بار پـــای یک مـــرد دیدم کـــه دچار 
فســـاد نعشـــی شـــده بود، بدین ترتیـــب علت 

بوی نامطبوع مشـــخص شـــد. 
 مأموران کلانتری جســـد مرد جـــوان را از داخل 
کمد دیـــواری بیرون آورده و با توجه به عکســـی 
کـــه از هرمز دیده بودم، فهمیدم جســـد متعلق 
بـــه اوســـت. حـــالا بایـــد زن و بچـــه‌اش را پیدا 
می‌کردیم. با جســـت و جـــوی اتاق‌ها در لابه‌لای 
رختخواب‌ها، جســـد مادر و پســـر 11 ســـاله‌اش 
هم که خیلـــی ماهرانه داخل پتو پیچیده شـــده 

بود، کشـــف شد.

سرنخی که دختر همسایه داد
راز ناپدید شـــدن هرمز و خانواده‌اش دیگر برملا 
شـــده بود امـــا معمایی کـــه پیش روی مـــا قرار 
داشـــت ایـــن بود کـــه چه کســـی ایـــن قتل‌عام 
خانوادگـــی را رقـــم زده اســـت. همان‌طـــور کـــه 
از پنجـــره بـــه خیابـــان نـــگاه می‌کـــردم، متوجه 
جمعیتـــی شـــدم کـــه بـــا شـــنیدن خبر کشـــف 
اجســـاد مقابل ســـاختمان جمع شـــده بودند. 
هیاهوی زیادی برپا شـــده بود و هر کسی حرفی 
می‌زد. به مأموران کلانتری ســـفارش کردم بین 
مـــردم بروند و اطلاعاتـــی که همســـایه‌ها دارند 
را بگیرنـــد و اجـــازه دهنـــد کـــه آنهـــا بـــه راحتی 

صحبـــت کنند. 
هرســـه نفر با ضربـــات ناشـــی از چاقـــو به قتل 
رســـیده بودنـــد. معمـــولاً در جنایت‌هایـــی که 
در خانـــه رخ می‌دهـــد از آشـــپزخانه می‌توان به 
اطلاعـــات خوبی رســـید بـــه همین خاطـــر وارد 
آشپزخانه شـــدم تا آنجا را به دقت بررسی کنم. 
در همـــان موقـــع متوجه یـــک جعبه شـــیرینی 
و وســـایل پذیرایـــی شـــدم. این موضوع نشـــان 
می‌داد که آنها شـــب حادثه میهمان داشـــته‌اند 
و ســـالم بـــودن در ورودی احتمـــال مـــا را تأیید 
می‌کـــرد. حالا دیگـــر باید به دنبـــال آن میهمان 
آشـــنا می‌گشـــتیم و او را شناســـایی می‌کردیم، 

بی‌شـــک او می‌توانســـت ســـرنخ‌های زیادی در 
اختیـــار ما بـــرای رازگشـــایی ایـــن قتل‌هـــا قرار 
دهد. در حـــال تحقیق بودیم کـــه مأمور جوانی 
به ســـراغم آمد و گفـــت: »جنـــاب بازپرس یکی 

از همســـایه‌ها اطلاعاتی دارد.«
به او گفتم اجازه دهید مرد همســـایه وارد شـــود 
و او در توضیحات گفت: »چند شـــب قبل خیلی 
اتفاقـــی دیـــدم کـــه مـــردی قوی‌هیـــکل و چهار 
شـــانه در حالـــی که بلـــوز چهارخانه قهـــوه‌ای و 
شـــلوار قهوه‌ای به تن داشـــت و موهـــای جلوی 
ســـرش ریخته بـــود از خانـــه هرمز بیـــرون آمد. 
مـــن از طبقه بـــالا می‌آمدم و نتوانســـتم صورت 
مرد جـــوان را بـــه خوبـــی ببینم و چـــون خیلی 

ســـریع راه می‌رفت، به او نرســـیدم.«
بدیـــن ترتیـــب بـــا توجه بـــه صحبت‌هـــای مرد 
همســـایه، ما شـــکل و شـــمایلی جزئـــی از قاتل 
احتمالـــی به دســـت آوردیم. به مأمـــوران گفتم 
تحقیق کنند تا مشـــخص شـــود که فردی با این 
مشخصات ســـاکن ساختمان اســـت یا خیر. در 
حین تحقیق از همســـایه‌ها بودیـــم که دختری 
16 ســـاله با شـــک و تردیـــد و کمی تـــرس پیش 
من آمد و گفت: »این مشـــخصاتی که می‌گویید 
شـــبیه مشـــخصات پدرخوانده من است. اما آن 
شـــبی که می‌گویید او را دیده‌اند او با نیســـانش 
بار بـــه چالوس برده بـــود و اصلاً تهـــران نبود.«

اعتراف تلخ
با اینکـــه بین حرف‌هـــای دختر نوجـــوان و مرد 
همســـایه مغایـــرت وجـــود داشـــت و یـــک نفـــر 
نمی‌توانســـت در یـــک زمـــان دو جا باشـــد اما از 
دختـــر خواســـتم پدرخوانده‌اش را به ما نشـــان 
دهـــد و دختـــر نوجـــوان جـــواب داد: »همیـــن 

جاســـت. بیاییـــد به شـــما نشـــان می‌دهم.«
به‌دنبال دخترک بـــه راه افتادیم و با پدرخوانده 
او در میـــان جمعیـــت مواجـــه شـــدیم. مـــردی 
بلنـــد قامت و چهارشـــانه با موهای کم پشـــت و 
انگشـــت دســـتش که روی آن زخم شـــده بود و 

بـــا باند آن را بســـته بود.
اولیـــن ســـؤالی کـــه از او پرســـیدم این بـــود که 
دســـتت چـــه شـــده؟ و او پاســـخ داد: » در راه 
بازگشـــت از جاده چالـــوس که بار بـــرده بودم، 

زن و مـــردی جـــوان را بـــه عنوان مســـافر ســـوار 
خودروام کـــردم و در بین راه آنها می‌خواســـتند 
خـــودرو و وســـایل با ارزشـــم را به ســـرقت ببرند 
که با آنها درگیر شـــدم و با چاقویشـــان دســـتم 

زخمی شـــد.«
تناقـــض  ز  ا پـــر  ن  ا جـــو مـــرد  ی  صحبت‌هـــا
بـــود، معلـــوم بـــود کـــه واقعیـــت را نمی‌گوید. 
بررســـی‌های میدانـــی ما نشـــان می‌داد خســـرو 
واقعیت را نمی‌گوید و اصلاً در چند روز گذشـــته 

مســـافرتی بـــه چالوس نداشـــته اســـت.
روبـــه‌روی او نشســـتم و به خســـرو گفتـــم:» نه 
مســـافرت رفتی، نـــه گرفتار خفتگیران شـــدی. 

پـــس بهتره کـــه واقعیـــت را بگویی.«

مـــرد جوان ســـکوت کـــرد، معلـــوم بـــود که در 
حـــال جدال با خودش اســـت. می‌دانســـت که 
کتمـــان حقیقـــت بی‌فایده اســـت. امـــا طرف 

دیگر ماجـــرا اتهام قتـــل بود.
خسرو در نهایت ســـکوتش را شکست و گفت: 
»مدتـــی بـــود که بـــه همســـر هرمـــز علاقه‌مند 
شـــده بودم. به بهانه‌های مختلف ســـر راهش 
ســـبز می‌شـــدم تا اینکه توانســـتم اعتمادش را 
جلب کنم. شـــب حادثه دور از چشـــم همسرم 
و همســـایه‌ها به بهانه‌ای با یک جعبه شـــیرینی 
بـــه مقابـــل خانـــه‌اش رفتـــم، می‌دانســـتم آن 
ساعت شـــوهرش خانه نیســـت. وقتی در را باز 
کرد و مـــرا دید تعجـــب کرد، گفتـــم می‌خواهم 
موضوعـــی را به او بگویم. پســـرش خوابیده بود 
و زن جوان که چاره‌ای جـــز دعوت من به خانه 
نداشـــت، قبول کـــرد. وارد خانه شـــدم و چند 
لحظـــه بعد هنـــوز وســـایل پذیرایـــی را فرنوش 
نیـــاورده بود کـــه در خانه باز شـــد و شـــوهرش 
هرمـــز وارد شـــد. او از دیدن مـــن تعجب کرد و 
فرنوش ســـعی کرد بـــا کلماتی که به ســـختی از 
زبانش بیرون می‌آمد، برایـــش ماجرا را توضیح 
دهـــد. اما گـــوش هرمـــز چیزی نمی‌شـــنید. در 
ایـــن میان بچـــه آنها از خـــواب بیدار شـــد و به 
وســـط دعوا آمـــد. بـــا چاقویـــی که در دســـت 
داشـــتم ضربـــه‌ای پرتـــاب کـــردم کـــه بـــه بچه 
اصابت کرد و او خونیـــن روی زمین افتاد. هرمز 
و فرنوش به ســـمتم آمدند و در این میان ابتدا 
فرنوش را با چاقـــو زدم و بعد هم هرمز را. چون 
وقـــت کافی داشـــتم، اجســـاد را به اتـــاق بردم، 
جســـد هرمز را داخل کمد دیواری قـــرار دادم. 
اجســـاد مادر و پســـر را هم داخل رختخواب‌ها 

قرار دادم.«
او ادامه داد: » آثار خـــون را با دقت پاک کردم و 
پـــس از تمیز کردن خانـــه، از آنجا بیرون آمدم. 
زمانـــی هم کـــه بیرون آمـــدم، حواســـم بود که 
کســـی مـــرا نبیند و بـــا خـــودم گفتم کـــه هیچ 
رد و نشـــانی از خـــود به جـــا نگذاشـــته‌ام که راز 
ایـــن قتل‌ها فـــاش شـــود. غافـــل از اینکه خدا 

نمی‌گـــذارد خـــون بی‌گناهی پایمال شـــود.« 
همان شـــب، متهم به ســـه جنایت اعتراف کرد 
و بازســـازی صحنه قتل‌ها را هم انجـــام داد. در 
راه بازگشـــت به خانه، به مســـیری کـــه از صبح 
طی شـــده بـــودم فکر می‌کـــردم، اینکـــه چطور 
خدا مســـیر کشـــف این حقیقت را بـــرای ما باز 
کرد. صحبت‌های همســـایه‌ها، اظهارات دختر 
نوجـــوان، جعبـــه شـــیرینی دســـت نخـــورده در 
آشـــپزخانه و... انـــگار پازل‌ها یک بـــه یک کنار 
هم قـــرار گرفته بود تـــا راز این قتـــل عام فاش 

شـــود و خونی پایمال نشود.


